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  شعر از ميثم روايي ديلمي هس
  
  

  مويه
  
  

  گفتن
  كاهشِ تن

  وقتي كه ارتفاع
  گي ست يك زنده

  .و پنجره، يك دهان
  

  گويد يكه م و آن
  پهنايِ پست را

  از ارتفاع
  بيند؛ يك نقطه مي

  وجوي نهايت بر نقطه، جست
  شود يك واژه مي

  .مويد و مي
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  مويد كه مي گويد آن چيزي نمي
  تمام ِ ارتفاع

  تمام ِ پنجره خواهدبود
  .خودش را گفت وقتي تمامِ

  دمرداد نو ودومِ بيست
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  خلوت

  
  

  شب ريخت

  رويِ ميز                       
  .با خون، كه از رگم

  
  و ميز

  يِ قصابي ــ چيزي شبيه تخته
  .معطلِ خون بود
  بالا خزيد خون

  از گردنم                              
  و گرَدش از هراسِ شب گرفت

  .كه خلوت من بود
  

  قصاب و قرباني
  بودند در هم خزيده

  و شهوت خون

  از رگ                             
  .عبور داد شب را

  
  

  ز تنمشب ريخت ا
  و ميز

  چيزي شبيه بستر شد
  .در انتظارِ خلوت مأنوس

  اُمِ مهرِ نود سي
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  در قاب
  
  

  غياب را
  يك قاب

  .كند محصور مي
  بيرونِ قاب،

  حضور              
  ...آزاديِ حضور

  
  

  :مانم در قابِ پنجره مي
  شود شكل مي يك شكلك عجيب كه بي

  .در چشمِ عابران
  

  وقتي حضور، شكلِ عبور دارد
  دا ستص فريادهايِ شكلك بيچاره بي

  از قابِ پنجره بر سطح،
  .سطحِ سمنتيِ معبر

  
  

  :مانم خاموش مي
  تمامِ منظره، معبر

  تمامِ معبر
  شود يك قاب مي
  .شود غياب مي

  دهمِ آبانِ نود


